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 A B S T R A C T 
The truth of existence" in transcendent wisdom is a title that Mulla Sadra relies 

on in important philosophical issues. He proposes specific rules such as 

primacy, unity, and gradation specifically for this title. On the other hand, he 

only enumerates three types of existence: the existence of the Necessary Being 

(wajib al-wujud), absolute existence (wujud mutlaq), and constrained 

existence (wujud muqayyad). The relationship between that truth and these 

three types is very important in understanding Mulla Sadra's philosophical 

system precisely. In this article, using the content analysis method, the focus 

is on understanding this relationship. Based on this, the discussion of the 

considerations (i'tibarāt) of existence, especially the consideration of 
"unconditionality" (lā bi-�harṭ), is raised. Using the characteristics that Mulla 

Sadra expresses for the three types of existence and also examining the 

necessities that each consideration of existence entails, it has been concluded 

that in Mulla Sadra's philosophy, the truth of existence, which has a divisive 

rule for these three, has the consideration of unconditionality. This 

consideration is not related to the existence of God but only to the expanded 

existence (wujud munbasit) with unconditional characteristics. According to 

Mulla Sadra's evidence and statements, this unconditioned existence is the 

same as absolute. existence in the subject of tلأeology (ilāhiyyāt), inswhose 
mirror the knowledge of God is possible. 
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 »مقاله پژوهشی«

 گانه وجود(بر مراتب سه دی»وجود لابشرط« در فلسفه ملاصدرا )با تأک گاهیجا

 
 * 2یاحی ارشد ر ی، عل1یدستگرد  یمیجواد عظ

 
 چکیده 

بر آن    یاست که ملاصدرا در مسائل مهم فلسف  یعنوان  هیوجود« در حکمت متعال  قتی»حق  یاز طرف
کند و از ی عنوان مطرح م  ن یرا خصوص ا  کیمانند اصالت، وحدت و تشک  یاژه یدارد و احکام و  هیتک

  ن. رابطه آدیّ: وجود واجب، وجود مطلق و وجود مقشماردی فقط سه قسم وجود را برم  یو  گریطرف د
مقاله با روش    نیملاصدرا دارد. در ا  ینظام فلسف قیدر فهم دق  یادیز  تیسه قسم اهم  ن یبا ا قتیحق
بحث از اعتبارات    یاساس پا  نیشده است و بر هم  یشتریرابطه تمرکز ب  نیمحتوا، بر شناخت ا  لیتحل

سه قسم    یبراکه ملاصدرا    یاتی. با استفاده از خصوصدیآ  یم  انیوجود خصوصا اعتبار »لابشرط« به م
  نیاز اعتبارات وجود به دنبال دارد، ا  کیکه هر    یلوازم  یبا بررس  نیو همچن  کندی م  ان یاز وجود ب

سه را دارد،    نیا  یوجود که حکم مقسم برا  قتی شده است که در فلسفه ملاصدرا حق  حاصل  جهینت
  ی وجود منبسط دارا  تنهابلکه   ست،ین یاعتبار، مربوط به وجود حقّ تعال نیداشته و ا تیاعتبار لابشرط

وجود لابشرط همان وجود    ن یملاصدرا ا  اتحیاست. براساس شواهد و تصر  تیلابشرط  اتیخصوص
 است. ریپذاو امکان  نهیاست که شناخت خدا در آ یمطلق در موضوع علم اله 
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 مقاله:استناد به این 
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 مقدمه 
فلسفی    مسئلهیک    عنوانبه ملاصدرا در بحث »اصالت وجود« که  

که مفهوم عامّ بدیهیِ وجود که از   کندی ممطرح نموده است، اثبات 
انتزاع   خارجی  از شودیمواقعیات  )غیر  دارد  حقیقتی  از  حکایت   ،

 . او غالبا  دهدیمماهیات( که اصیل است و تمام واقعیت را تشکیل  
یاد   عبارت »حقیقت وجود«  با  این حقیقت  به نمایدیماز  اگرچه   ،

، )ملاصدرا   کندی ماعتبارات مختلف، از تعبیرهای دیگری نیز استفاده  
 . (337ص ،1389

مشترک لفظی است بین خدا و محکی    «حقیقت وجودواژه »
 ، 1981ملاصدرا،  ؛  338-339صص    ،1389  ،)ملاصدرامفهوم وجود

این امر باعث شده است   .(275ص ،1381 ،واحد العین؛ 92، ص6ج
که درک مقصود وی از مصداق حقیقی این حقیقت با مشکل روبرو 

را موجب گردد، زیرا او بر این مطلب تصریح   مختلفی  تفاسیرشود و  
این حقیقت و بالاترین مرتبه است    افرادیکی از    الوجودواجبدارد که  

را   مراتب  (. 92، ص6ج  ،1981)ملاصدرا،    داراستکه کمال همه 
 شودیماین حقیقت که بر تمامی مراتب احاطه دارد، واجب خوانده  

لازم است که خودش حقیقتی ورای مراتب داشته باشد؛    روین ا  ازو  
 هاآن ، صدرا مباحث متعدد و متنوّعی را که برخی از  دیگر  یانب  به

)مثل تشکیک وجود( از ابداعات وی در فلسفه است، درباره »حقیقت 
و به دنبال آن، خصوصیات و لوازم آن را نیز   کندیممطرح    وجود«
، امّا آنچه موجب اختلافات و تفاسیر متعددی از کلام شودیممتذکّر  
، این مطلب است که وی برای این حقیقت، چه اعتباری شودیموی  

. آیا مصداق و فردی مشخصّ دهدیم  اختصاص  را  از اعتبارات وجود
بر حقایق  تنها مفهومی است که دلالت  یا  قائل است و  برای آن 

 ؟کند یمخارجی 
رسد ذکر این مطلب مفید به نظر می  ،به عنوان پیشینه تحقیق

»حقیقت وجود« و نحوه اعتبار آن در حکمت  زمینه    که محقّقینی در
با تطبیق دادن با کلام عرفا، حقیقت   اند که اولا متعالیه سخن گفته 

برای   که  وجود لابشرطی  عینا  همان  را  است،    الوجودواجبوجود 
»لابشرط« را به دو نحو اعتبار کرده و حقیقت   و ثانیا   اندکردهمعرفی  

می بیان  قسمی  لابشرط  دربرابر  مقسمی  لابشرط  را   کنند وجود 
امیری،  51، ص1380آشتیانی،  ) ؛ 55-72  ، صص1391؛ سلیمانی 

 بررسی خواهد شد  مقالهدر این اما  (.74- 77، صص 1397شریفی، 
  ،؛ ثانیا شودی ماین نظریه نقد    ،در حکمت متعالیه ملاصدرا  ،اولا   که

وجود   ،ثالثا    شود ونمی  دیدهدر آثار ملاصدرا  دو قسم کردن لابشرط  
دارد که   یتعال حقلابشرط در فلسفه ملاصدرا مصداقی غیر از وجود  

  . موضوع فلسفه مطرح کرد  عنوانبه،  با استفاده از شواهد  توانیم
  گانهسهبرای بررسی این امور، بحث از »حقیقت وجود« و مراتب  

وجود  ،شودیمشروع    آن اعتبارات  از  در   ،اولا   زیرا  ،نه  ملاصدرا 
سخن   وجود  اعتبارات  از  که  یا    طوربه،  گویدیممواردی  مستقیم 

این مراتب از اعتباراتی   ،ثانیا .  کندی م، از این مراتب بحث  یرمستقیمغ
وجود«   آیدیمدست  به »حقیقت  نام  به  واحد  حقیقت  یک  در  که 

ای ، مقدمه گانهسه شناخت این اقسام )مراتب(    ،. ثالثا گیردیمصورت  
فلسفه ملاصدرا  در  )حقیقت وجود( که  مَقسَم  برای شناخت  است 

 همان وجود لابشرط است. 
 

 اقسام آن  عنوانبهحقیقت وجود  گانهسهمراتب  -1

ملاصدرا بیش از استفاده از هرگونه تعبیری در خصوص اعتبارات  
. او در کتب کندیگانه صحبت ممراتب سه  وجود، از تقسیم آن به 

ها کند و احکامی را بر آنمختلف خود از این سه مرتبه بحث می
م الربوبیّسازدیمترتبّ  الشواهد  در  در  ه.  تحقیق  »به  است:  آمده   ،

بیان کردیم که برای وجود مراتبی است: اولین   یمانهابرخی از کتاب
نگرفته و مقیّد به قیدی   ها، وجودی است که به غیر خودش تعلّقآن

نیز نشده است که این مرتبه سزاوار است مبدأ برای همه موجودات 
که عبارت  ها وجودی است که متعلقّ به غیر است  باشد. دومین آن

عقول، نفوس، طبایع، مواد و یا اجسام. سومین مرتبه، وجود    است از
 منبسط است که شمول و انبساطش به نحو عمومیتی که در کلیات 
اشخاصی که   نحو جزئیت  به  نیز  نیست و جزئیتش  است،  طبیعی 

طب تحت  به   هاییعتمندرجِ  بلکه  نیست،  است،  جنسی  یا  نوعی 
علم آن  به  عارفان  فقط  که  است  »نفس    نحوی  را  آن  و  دارند 

و او اولین صادر از اولین علت است؛ اصل عالم    نامندیرحمانی« م
حسب   ها و زمین به و حیات آن و نوری است که در همه آسمان

مانند   که  انتزاعی  اثباتی  وجود  مرتبه،  این  دارد.  سریان  خودشان 
انتزاعی، وجود  این وجود  برای  بلکه  نیست،  است،  مفهومات کلی 

. به این مراتب، شودیدر ذهن مقیّد م  ،واسطه آنخاصی است که به 
: وجود حق، الله است و وجود کنندیاشاره م  گونه ین بعضی از عرفا ا

مقیّد  ،طلقم وجود  و  او  )ملاصدرا   ،فعل  ،  2ج  ،1981  ،اثرش.« 
 (. 378، ص4ج ،1389؛  188-189صص ،1390؛ 327-328صص

  در  آن   یر و تأث  وجود  گانهبا توجه به اهمیت بحث از مراتب سه
فهم مسائل اساسی فلسفه ملاصدرا، این نحوه از تقسیم وجود را 

با تحلیل آن، به تبیین جایگاه وجود لابشرط    و  محور بحث قرار داده
 شود.یمدر حکمت متعالیه پرداخته 

توجه به این  گانه،  در مورد تعبیر »اقسام« برای این مراتب سه
که   است  کافی  یک  نکته  میاجمالی    نظربا  هیچ شود  ظاهر  که 

یافت   مراتب  شودنمیوجودی  این  از  یکی  به  متعلقّ  اینکه  مگر   ،
تعبیر نمود: حقیقت وجود به این    گونهاین  توانمی  رواز این  .باشد



 130 گانه وجود( بر مراتب سه  دی»وجود لابشرط« در فلسفه ملاصدرا )با تأک گاهیجا:  ی اح ی ر ارشد  و    ی دستگرد   ی م ی عظ 

 

بودن    اقسامبر  نیز    شارحان. برخی از  شودمیتقسیم    گانهسهاقسام  
، آشتیانی؛  176ص   ،1376  ،)لاهیجی  نمایندمیتصریح    مراتب ثلاثه

 (. 188ص ،1390
را بر این مراتب بار کرد، مناسب    اقسامحکم    توانیمحال که  

این مراتب ذکر   برایش  آنچه  مَقسم و  اولا ،  بررسی شود که  است 
ثانیا   ،شودیم دارد؛  اعتباری  و  حقیقت  وجودات   ،چه  تمامی  اگر 

، آیا خود مقسم نیز شامل این حکم  اندمراتبمشمول یکی از این  
آنچه  شودیم چنین    انعنوبه.  به  پاسخ  برای  نیاز   یسؤالاتمقدمه 

چشم  به  تقسیم  این  در  که  است  ابهاماتی  ساختن  روشن  است، 
دیگر    خوردیم با  وجود  تقسیم  افتراق  وجوه  بیان  همچنین  و 

نبودن    ترینیاساسکه    هاستیمتقس حقیقی  وجود  تقسیم  تفاوت، 
با استفاده از و    گرفته  قرار  یبررس  مورد  این مطالب  ،است. در ادامه

)وجود ،  هاآن وجود  حقیقت  دنبالش،  به  و  تبیین  وجود  اعتبارات 
 .شودیملابشرط( مصداق یابی 

 
 وجود  عدم مقسم بودن مفهوم وجود برای تقسیم -1-1

 ،مفهوم وجود باشد  تواند ی نم  ، است  وجود   وجودی که در مَقسمِ تقسیم 
  .اندواقع وجودات حقیقی و موجودات در عالم    اش گانه سه زیرا اقسام  

ملاصدرا بر اینکه    بنابراین باید گفت: مَقسم حقیقت وجود است؛ علاوه 
باید در مقابل یک حقیقت واحدی   شود ی م متذکّر   که مفهوم وجود 

این حقیقت واحد دارای مراتب و اقسامی است   ، آن   از   بعد قرار گیرد و  
مفهوم وجود از حقایق متباین، آن   آیدی منباشد، لازم    گونهین ا و اگر  

 ،محال است )ملاصدرا   امری هم از حیث تباینشان انتزاع گردد که  
 (. بنابراین مَقسم، حقیقت وجود است.35، ص 1ج  ، 1981

 
 عدم قابل انقسام بودن حقیقت وجود  -2-1

بعد از اثبات اینکه مقسم در این تقسیم باید حقیقت وجود باشد، نه 
که حقیقت وجود قابل    شودی ممفهوم آن، به این واقعیت برخورد  

( تقسیم کلیّ به  1انقسام نیست. توضیح: تقسیم بر دو گونه است:  
؛  246ص  ،1381  ،( تقسیم کلّ به اجزائش )واحد العین2جزئیاتش و  
(. تقسیم کلی به جزئیاتش به دو نحو  61، ص 2ج  ،1981 ،سبزواری
فصول، به انواعش و تقسیم   واسطهبهاست: تقسیم جنس    یرپذامکان
 ، یا اشخاصش )ملاصدرا  و  به اصناف  ،عوارض خارجی   واسطهبه نوع  

واحدالعین7ص   ،1429؛  382، ص 3ج  ،1981 (. 246ص   ،1381  ،؛ 
ملاصدرا حقیقتی است بسیط که جنس و فصل ندارد و   ازنظروجود  

  ،نیستمحتاج در تحصّل و تشخّصش به هیچ قید فصلی و عرضی 
انواع، اصناف و اشخاص    تا به  را  آن  بر تقسیم  بتوان  کرد. علاوه 

  ، اطلاق کلیّ و جزئی نمود )ملاصدرا   توانینماینکه به این وجود  

این 135ص  ،1390 در  پس  وجود  (؛  حقیقت   پذیریمتقسصورت 
: »علم  نویسدیمخصوص »علم«    که ملاصدرا در   طورهماننیست،  
، طبیعتِ کلّی  نفسهیفاست و وجود    یرمادیغما، نفس وجود    ازنظر

انواع به  فصول  با  را  آن  بتوان  تا  نیست  نوعی  یا  با    ؛جنسی  یا 
کرد« تقسیم  اصناف  به  قیود  با  یا  و  اشخاص  به    1مشخّصات 

در مورد تقسیم کل به اجزائش نیز    (.382، ص3ج  ،1981  ،ا)ملاصدر
الوجود یکی از اقسام است، امکان اینکه تقسیم کلّ به  چون واجب
، زیرا محال است واجب، جزء چیزی قرار شودیمنتفی م  ،جزء باشد

 . (247ص ،1381 ،)واحدالعین گیرد

 
  ی ریپذم یتقسچگونگی تقسیم وجود با توجه به عدم  -3-1

 آن
  باتقسیم نمود،  توانینمبا توجه به آنچه بیان شد، حقیقت وجود را 

تقسیمات مختلفی در فلسفه و عرفان برای وجود به چشم    حالینا
آن به وجود حقّ، وجود منبسط و   یمتقس  هاآن  ازجملهکه    خوردیم

وجود متعلقّ به غیر )مقیّد( است که بیان گردید. برای توجیه چنین  
گفته   اعتبار  شودیمتقسیماتی  به  را  وجود  متّحد   هاآن با    آنچه: 

تقسیم   توانیم،  شوندیماین وجود، موجود    واسطهبه  هاآنو    شودیم
صوص علم که آن  (. ملاصدرا درخ 247ص   ،1381  ،نمود )واحدالعین
وجود   نفس  تقسیم  نویسدیم،  داندیمرا  حقیقت  در  علم  تقسیم   :

معلوم است و چون علم با معلوم متحّد است، همانند اتحاد وجود با  
اتّحاد   این  اعتبار  به  را  تقسیمی  علم   توانیمماهیت، چنین  برای 

(. بنابراین، وجود به اعتبار 382، ص3ج ،1981 ،بیان کرد )ملاصدرا
دارد،   موجودات  با  که  تصریح    یمتقس  قابلاتّحادی  صدرا  است. 

مقصود تقسیم موجود    ،: »وقتی بحث از تقسیم وجود باشدکندیم
 به است، زیرا همه تقسیمات وجود، اموری است که در آن، ماهیات 

 (. 7،ص2ج ،1393 ،« )ملاصدراشوندیموجود تقسیم  حسب
از  منظور  اولا   شود:  توجه  باید  نکته  چند  به  تقسیمات  این  در 
ماهیت، به قرینه برخی عبارات ملاصدرا، ماهیت مقابل وجود )مایقال 

ماهیت   توان ی م ( اما  135ص  ، 1390  ، فی جواب ما هو( است )ملاصدرا
مورد  در  باید  زیرا  کرد،  اراده  نیز  هو«  هو  الشیء  به  »ما  معنای  به 

در نیز    الوجود واجب  باشد.  موجودات  صورتاین   صادق  هویات   به، 
وع تقسیمات برای موجود  این ن ؛ ثانیا   شوندی موجودشان تقسیم    حسب 

اعتبار  به  است وجود    اتحاد   که  ماهیات  به    با  کلی  تقسیم  نوع  از 
)واحدالعین  است  ثالثا ( 247ص  ، 1381  ، جزئیاتش  شدن    .  تقسیم 

که ماهیات در اضافه و نسبتی    معناست وجود به این    حسب   بهماهیات  
و چون این اضافه و نسبت    شوند ی م که با حقیقت وجود دارند، تقسیم  

 .شود ی م در ماهیات متفاوت است، باعث به وجود آمدن اقسام مختلف  



 131 ( 127- 139)   1403، پیاپی بیست و چهارم، بهار و تابستان  دوم دو فصلنامه علمی حکمت صدرایی، سال سیزدهم، شماره  

 

 وجود  حقیقت شدنواقع لوازم مقسم  -4-1
تقسیم وجود اوّلا به اعتبار اتّحادش با موجودات    شودیموقتی گفته  

و ماهیات است و ثانیا از نوع تقسیم کلیّ به جزئیاتش است، باید به  
خصوصیتی است که ملاصدرا   هاآن   ازجملهلوازم آن دقتّ نمود که  

: »هر تقسیمی عبارت از ضمیمه کردن قیود مختلف به  نویسدیم
اقسام آن  از  تا  است  مبهمی  واحد  )  امر  آید«  دست   ، ملاصدرا به 

دارد.    یدتأک(. در اینجا او به واحد و مبهم بودن مقسّم  7ص  ،1429
آوردن خصوصیات حقیقت وجود و به جهت  دست برای به ،در ادامه

 :شودیمقسم بررسی ماین دو خصوصیت  مصداق یابی آن،
واحد بودن مقسم: واحد بودن مَقسم به این    -خصوصیت اول

و  .تقسیم شود  چیز  یک که    معناست این  تمامی  االبته  در  باید  حد 
)ملاصدرا  باشد  داشته  جریان  نیز  حائری7ص  ،1429  ،اقسام   ، ؛ 

این212ص  ،1361 از    آیدیمصورت لازم  (، زیرا در غیر  که واحد 
 بودنش کثیر باشد و این محال است.حیث واحد 

باشد و هم یک   تواندیماین وحدت، هم   یک وحدت طبیعی 
(. وحدت طبیعی  8ص   ،1429  ،وحدت ساختگی و اعتباری )ملاصدرا
اینجا یعنی طبیعتی که حقیقتا  . این طبیعت واحد را  واحد باشد  در 

از تقسیماتی که ملاصدرا    توانیم این معنا را  وجود نیز دارا است.  
 کند یموی از سنخ وجود است( بیان  ازنظربرای موجود و علم )که 

ست، و همچنین به قرینه اوحدت طبیعی داشتن آن دو    اش لازمهکه  
بیان   او  که  و صناعی  اعتباری  با وحدت  استفاده نمایدیممقابله   ،

  خصوصا    نمود. علاوه بر این، وجود نیز طبیعتی واحد در تعابیر حکما
( که 143ص  ،1390؛  20، ص1ج  ،1981  ،ملاصدرا دارد )ملاصدرا

آن را از این حیث واحد به وحدت طبیعی خواند. در مورد    توانیم
، چه نوع وحدتی برای مَقسم لازم است، هاوحدتاینکه از بین انواع  

اعتبار  نویسدیمملاصدرا   مَقسم  در  از شودیم: »وحدتی که  باید   ،
داشته   یجنسجنس وحدت اقسامش باشد؛ مثلا ، اگر اقسام وحدت  

باید جنسی باشد... و اگر اقسام اشخاص  نیز  باشند، وحدتِ مقسم 
(.  8ص  ،1429  ،باشند، وحدت مَقسم باید شخصی باشد« )ملاصدرا 

احد و  (1اعتبار نمود:    توانیمتوضیح: برای مَقسم دو گونه وحدت  
اعتبا به  مقسم  شبودن  اینکه  واحد    ء یر  حقیقتی  دارای  و  مستقل 

صورت چون است. این وحدت در اینجا منظور نیست، زیرا در این 
، ابهامی که یکی دیگر از  شودیم مقسم دارای حقیقتی مستقل اخذ  

اقسام   با  مقسم  اتحاد  برای  و  است  مقسم  است،   یازموردنشروط 
سامش به خود  ( وحدتی که مقسم به اعتبار اق2خواهد شد؛ و    معنایب
ای  ؛ یعنی چون منحصر بودن اقسام در تقسیم اهمیت ویژه گیردیم

دارد، باید هر قسمی را تنها یک فرد یا نوع از مقسم تشکیل دهد،  
بنا بر نوع  تا این انحصار به دست آید. این یکی بودن هر قسمی، 

، یا یکی شودیمتقسیم و جهت واحدی که در همه اقسام رعایت  
جنس است، یا از حیث نوع، یا شخص و... . این یکی  بودن از حیث  

می  سرایت  مقسم  به  را  و  بودن  شود  محققّ  امر  این  تا    بهدهیم، 
که یک جنس یا نوع یا   معناستوحدت در مقسم به این   ترتیبینا

این دو اعتباری که از وحدت   بین  اگر   2.شودیمشخص و... تقسیم  
ملاصدرا  کلام  به  اشکالاتی  باعث  گردد،  خلط  شد،  تقریر  مقسم 

 (. 18ص  ،1375 ،صحیح نباشد )حائری رسدیمکه به نظر  شودیم
در   تاکنونآنچه    بنابر تقسیم وجود، یک هویت  در  گفته شد، 

تقسیم   موجود(  یک  )یعنی  وجود  به  نسبت  و  این  شودیماضافه   .
اما چون »نوع«، صفت    منزلهبه موجود   است،  اقسامش  برای  نوع 

برای ماهیات است و در اینجا سخن در مورد موجود و وجود است، 
ستفاده آن از اطلاق »سنخ واحد« ا   یجا بهو    شودینماطلاق »نوع«  

به اشخاص و   ترتیبینا  به(.  448ص  ،1390  ،)سبزواری  گرددیم
افراد آن نیز اطلاق فرد و شخص نشده و عبارت »مراتب« جایگزین 

اینجا  22، ص6ج   ،1981  ،)سبزواری  شودیمآن   در  اقسام  پس   .)
حکم مراتب را دارد و هر قسمی، یک مرتبه از موجود را نمایانگر  

سم )که سنخ واحد است( وحدت سنخی دارد است و در مقایسه با مَق 
این    حالین ا   بایعنی در سنخ واحد )حقیقت وجود( مشترک است.  

باقی است که خود این مراتب چه نوع وحدتی دارند. ملاصدرا   سؤال
وحدت در حقیقت وجود را که برای تقسیم ضرورت دارد، وحدت از  

- 19، صص6ج  ،1981  ،)ملاصدرا  داندینمدر ماهیات    وحدتجنس  
، اما وی به اینکه چه نوع وحدتی است و چه خصوصیاتی دارد،  (18

حقیقت وجود نفس   -1که:  کندیمتصریح نکرده است و تنها بیان 
است و چون   است، حذف   هاین اتشخّصات و هویات  ذاتش  عین 

)ملاصدرا نیست  ممکن  وجود  از       (؛ 21، ص6ج  ،1981  ،کردنشان 
ت عیبه اصل مشترک )طب  یلتحلابل قمراتب در حقیقت وجود،    -2

مشترک( و امر زائد نیستند، زیرا وجود هویتی بسیط دارد و در هر  
همان   یمقتضا  بهمرتبه ای فقط وجود است، منتهی در هر موجودی  

وحدتی که   -3(  22، ص6ج  ،1981  ،)ملاصدرا  شودیمموجود ظاهر  
، وحدت نوعی یا جنسی نیست، بلکه  کندیمهمه این مراتب را جمع  

فقط   که  است  وحدت  از  دیگری  را   یهاانساننوع  آن  کامل 
وحدت در حقیقت    -4( و  22، ص6ج  ،1981  ،)ملاصدرا   شناسندیم

وجود   ذات  بر  زائد  و  است(  عینی  )پس  ذهنی  یک وحدت  وجود، 
)بلکه عین وجود   از  18، ص 6ج  ،1981  ،است( )ملاصدرا نیست   .)

به »وحدت حقّه« تعبیر شده است )سبزواری   ، 1981  ،این وحدت 
 (. 21، ص6ج

این خصوصیات بیانگر هویت مقسم و اشاره به    ینکها  وجود  با
نوع وحدت حقیقت وجود است، اما ابهامات و اشکالاتی در آن هست  
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این   یک    مسئلهکه  به  ت  مسئله را  بین حکما  کرده  اختلافی  بدیل 
 به آن پرداخته شود.  شودیماست. در مباحث بعدی سعی 

ابهام در چیزی به معنای   - خصوصیت دوم  مبهم بودن مقسم: 
)ابن  است  آن  مقابلِ 57، ص12ج   ، تابی   ، منظور مشتبه شدن  در  و   )
. ملاصدرا مبهم را برای یکی از  رود ی م کار  »معیّن« و »مشخّص« به 
: نویسدی م و    برد ی م کار  »ماهیت لابشرط« به اعتبارات ماهیت یعنی  

خواهند  »جنس و فصل زمانی که لابشرط اعتبار شوند، مبهم الوجود  
: ماهیتی مانند جسم کندی م (. او بیان  208ص  ، تا بی   ، « )ملاصدرا بود 

بدون هیچ شرط و قیدی )لابشرط( بلکه »من حیث هو«، امر مبهمی 
است که هیچ وجودی )نه در خارج و نه در ذهن( برای آن نیست و 

با قیدی که آن را محصّل کند، موجود   تا شود ی مفقط  . هر چیزی 
(. 208ص  ، بی تا   ، )ملاصدرا   شود ی نمموجود    ، تعیّن پیدا نکند   که   ی زمان 
هیچ شرط و تعیّنی مقیّد نیست   ابراین چون ماهیت من حیث هی به بن 

و از طرفی هم، اشیاء تا زمانی که متعیّن و مشروط به قیدی نشوند، 
نیست، پس ماهیت لابشرط از حیث  یرپذامکانوجودشان در خارج  

وجود مشتبه است و وجودش مشخصّ نیست و مبهم است و همین  
را   شودیمباعث   قیود مختلف  و  تعیّنات  با  قابلیت جمع شدن  که 

نمود.  تقسیم  قیود  همین  حیث  از  را  آن  بتوان  و  باشد  داشته 
نهاد معنای مقسم    ییجهدرنت نام    ،فرماستحکمابهامی که در  به 

و مقسم با این ابهام، جز ظهور   شودیم»لابشرط مقسمی« نامیده  
عیت مستقلی از این اقسام واق  گونهیچهو تعیّن و نمود در اقسام خود  

 . 3(13- 14صص ،1375 ،ندارد )حائری
این ابهامِ در مقسم از اعتبار لابشرطیت در ماهیت   اولا بنابراین 

این معنای از ابهام مربوط به جایی است که   و ثانیا   گیردیم  نشئت
یا موجود، زیرا موجود شدن    و  نه وجود  ،مقسم، خودِ ماهیت باشد

  ، تابی ،چنین ماهیت مبهمی از حیث ابهامش محال است )ملاصدرا
 دهد یمقرار    توجه  مورد(. ملاصدرا نوع دیگری از ابهام را  213ص

که جمیع مراتبِ   کندیمو آن ابهامِ در کلیّ مشکّک است. او بیان  
)افراد( کلیّ مشکّک در یک سنخِ مبهم اشتراک دارند. این نوع ابهام،  
نهایت مبهم بودن یک شیء است که از کمال و نقص یک حقیقت  

و غیر از ابهامی است که از اختلاف در افراد به    گیردیم  نشئتواحد  
ناشی   ماهیاتشان  (. 431، ص 1ج  ،1981  ،)ملاصدرا   شودیمجهت 

در اینجا نیز مبهم    اولا ،درباره این ابهام لازم است توجه شود که:  
تا بتواند خصوصیت هریک از مراتب )کمال    ، باید لابشرط لحاظ شود

به نسبت  و  نماید  قبول  را  نقص( خود  باشد  هاآن  و    ثانیا ،  .مشتبه 
بحث در اینجا در مفهوم کلی مشکّک است، ولی در حقیقت مشکّک 

خصوصیتی   ثالثا ،جریان داشته باشد.    تواندیم)که وجود است( نیز  
وجود   در  ابهام  دیگر  تعبیر  به  و  لابشرطیت  از  اینجا    موردنظر که 

است    هماست،   اقسام  برای  مقسم  ابهام )شمولیت  این  یعنی 
 همو    ( مقسم همه اقسام را شامل شود  شودیمبشرطیت( باعث  )لا 

)ملاصدرا اقسام  با  وجود  در  داشتن  اتحاد  و  بودن    ، 1429  ،همراه 
: اینکه وجود نویسدیم(. ملاصدرا درباره این شمولیت و اتحاد  32ص

، مانند مفهوم کلی نیست که جزئیاتش  شودیمهمه اشیاء را شامل  
شمول وجود از باب انبساط و سریان بر ماهیات  ، بلکه  یردبگ  بررا در

است؛ سریانی که تصوّرش درک نشده است... جایز است گفته شود: 
ای وجود از حیث ماهیات افراد مختلفی دارد و همه ماهیات با مرتبه

موجود    از  یرغ  بهای از درجات وجود اتحاد دارند،  از مراتب و درجه
و شدیدتر از آن نیست،   ترتماماوّل که چون صرف وجود است و  

)ملاصدرا نیست  برایش  ماهیتی  هیچ  (.  135ص  ،1390، اصلا 
ملاصدرا، با نظر به صرافتی که وجود واجب دارد و این صرافت در  
حقیقت وجود نیز معتبر است، در مورد اتحادِ حقیقت وجود با مرتبه  

  ی جا بهشدیدش )که همان حقیقت واجب است( از عبارت »عین«  
(، بنابراین 24، ص 6ج  ،1981  ،)ملاصدرا  نمایدیمستفاده  »اتّحاد« ا

 توان یمو عینیت دارند، ولی    هستنداگرچه این دو در حقیقت یکی  
 دو اعتبار از آن نمود. 

تا به اینجا خصوصیاتِ وحدت و ابهامی که در مقسم باید رعایت  
مطرح    سؤال این    شود، بیان شد. حال با توجه به این خصوصیات،

ای از مراتبش، خود این مقسم چه واقعیتی دارد که مرتبه  شود:می
است و آیا تحقّقی خارج از اقسام برای آن هست؟ در   الوجودواجب

تقریرات   ینجاستا و  نموده  اختلاف  ملاصدرا  کلام  مفسرین  که 
. البته این اختلاف تا حدودی از عبارات مبهم اندکردهمختلفی ارائه 

که   است  متفاوتی  تعابیر  استفاده   یجاها  درو  ملاصدرا  مختلف، 
 یانب  به؛  4؛ مانند برخی عباراتی که در بالا به آن اشاره شداندکرده
با  دیگر ارتباط  در  را  لوازمی  وجود،  برای  تقسیم  نحوه  این   ،

باعث   و  دارد  دنبال  به  اقسام  با  آن  ارتباط  و  مقسم  خصوصیات 
با برخی  شودیمتصویری از جهان هستی   مبانی عرفانی و    از  که 

پدید    مسئله ، احتمالاتی در  هاآنفلسفی، منافات دارد و درپی رفع  
واقع    آیدیم بررسی  و  نقد  موضوع  این شودیمکه  به  زیر  در   .

می اشاره  بعدیاحتمالات  مباحث  در  و   ها آن به    یلتفص  به  شود 
 پرداخته خواهد شد. 

احتمال اول: مقسم، مفهوم عام وجود گرفته شود. این احتمال  
به سبب اشتراک معنوی و تشکیک عامی وجود، دو شرط وحدت و 

جودات نیز  . علاوه بر اینکه بر تمامی موداراستابهام در مقسم را  
در مباحث گذشته این احتمال رد شد، اما    ینکها  بااست.    حمل  قابل

آن است. او در    یّد مؤیافت که    توانیمعباراتی در کلام ملاصدرا  
: »مقسم در این تقسیم مفهوم  نویسدیمتقسیم وجود به واحد و کثیر  
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 ، 1366  ،عام و مطلق وجود است، نه حقیقت خاص آن« )ملاصدرا 
برای   هایمتقساست که وی حکم تمامی    یدرحال (. این  64، ص4ج

، به  ینا  وجود  با(.  7ص  ،2ج  ،1393  ،)ملاصدرا   داندیموجود را یکی  
و همچنین با توجه به   آوردیمدلیل مفاسدی که این احتمال به بار 

این   وجود،  حقیقت  بودن  مقسم  درخصوص  ملاصدرا  تصریحات 
و درباره چنین فرضی )که از حقیقت  اصحیح باشد.    تواندینماحتمال  

: »اگر مراد مفهوم مصدری نویسدی موجود، مفهوم آن منظور باشد(  
وجود باشد، این مفهوم هیچ اقتضایی ندارد )نه وجوب و نه امکان(  

د دیگر اوصاف، از عوارضی است که نیازمند غیر خودش است و مانن
باشد و حتی   الوجودواجب  تواندینماز آن    چیزی  یچهصورت  و در این

باشد، زیرا فقط یک اعتبار عقلی است.    یخارجاز موجودات    تواندینم
بر ممکن   شودیمگفته    ییدرجااگر   زائد  این معنی عین واجب و 

از غیرش، مصداق   نظرقطع،  یتعال حقات  که ذ  معناستاست، به این  
به خلاف ممکنات که   او موجود است،  اینکه  به  برای حکم  است 

لحاظ   هاآن به    توانیموقتی   غیرشان  با  که  کرد  موجود  اطلاق 
 (. 19، ص 6ج  ،1981 ،شوند« )ملاصدرا

مقسم،   در  وجود  حقیقت  از  منظور  دوم:   الوجود واجباحتمال 
باشد. عبارات متعدّدی از ملاصدرا هست که این احتمال را تقویت  

ص6ج  ،1981  ،)ملاصدرا  کندیم ص2؛ج24،    ، 1390؛  300، 
 داراست (. این حقیقت به دلیل تام بودنش، هم شمولیت را  172ص

رد، این نکته است که  قرار گی توجه موردو هم وحدت را. آنچه باید 
با دیگر مراتب    الوجودواجبوجود   اعتبار شود که اتحادش  چگونه 

از آن    گونهینااتحادی که ملاصدرا    فسادی را درپی نداشته باشد.
»حقیقت وجود اگرچه حقیقتی واحد و نوعی بسیط   :کندیمصحبت 

نه جنس   که  عموم    نه  ودارد  است  و  کلیت  معروض  نه  و  فصل 
و خصوص    معروض  نه و    شودیم ذاتش  جزئیت  ناحیه  از  تعدّد  و 

متّحد    هاآن و با  مشترک  بین تمام موجودات    ،این حقیقت  امّا  است،
 . (68، ص1،ج 1981است« )ملاصدرا، 

خصوصی  به  مراجعه  وجود  با  از  مرتبه  اولین  برای  که  اتی 
( ذکر شد و با توجه به اینکه ملاصدرا وجود در او را بشرط  الوجود واجب ) 

لا لحاظ نموده است، این اعتبار با اتحاد با دیگر مراتب سازگاری ندارد.  
با خصوصیاتی است   الوجود واجب گفت مقسم،  توان ی نم به همین دلیل 
. برخی از حکما برای دور کردن چنین موانعی،  داراست که این مرتبه  

کلام عرفا را در اینجا تطبیق داده و بگویند مقسم، وجود   اند کرده سعی 
قیدی    الوجود واجب  هر  از  لابشرط  و  هو  هو  حیث  من  ولی  است، 

مرتبه   ی ا گونه به  بشرط لا  مر که وجود  از  این  ای  احدیت(  )مرتبه  اتب 
؛  51، ص 1ج   ، 1380  ، ؛ آشتیانی 204ص   ، 1370،  حقیقت است )آشتیانی 

 (. 453، ص 9ج   ، 363، ص 1ج   ، 1386  ، جوادی آملی 

به آن استناد نمود،   توان ی م مطلب دیگر که برای نفی این احتمال  
وقتی  وجود  برای  است که  بیان خصوصیتی  در  نصیر  کلام خواجه 

محال است که وجود را از حیث : » کندی م ، بیان  شود ی م مقسم واقع  
زیرا هر شیئی از حیث آن خصوصیتی که   ، مطلق بودنش تقسیم کرد 

شدنش    وجود مطلق از حیث خصوصیت اطلاقش( تقسیم   دارد )مثلا 
. پس وقتی محال است   ، شیء باشند   آن   از   یر غ به دو امر متباین که  

نباید حیثیت اطلاق با آن اخذ    ، شود ی م شدن اعتبار  وجود برای تقسیم 
، لحاظ  ( نش جایز باشد تقیید خورد   که ی درحال) بلکه باید لابشرط    ، شود 

گردد«   تقسیم  تصریح   . ( 13، ص 1383)طوسی،  و  خواجه  اینجا  در 
باشد که تقیید خوردنش  منشأ کثرت  تواند ی مکه وجود وقتی  کند ی م 

در   الوجود واجب برای    ، و این مطلب پوشیده نیست که اولا    جایز باشد، 
لحاظ کردن جواز   ، نیست و ثانیا   قبول قابل مقام ذاتش این خصوصیت  

تقیید برای حقیقت وجود همان وجود حق در فعلش است که ملاصدرا 
 .نماید ی م تعبیر  از آن به وجود منبسط یا وجود مطلق  

هر    احتمال سوم: مقسم حقیقتی غیر از وجود حقّ باشد. طبیعتا 
را دارا باشد. کسانی که   ذکرشدهباید شرایط    ،حقیقتی منظور باشد

و    سازندینم، مصداق آن را مشخصّ  کنندی مین احتمال را مطرح  ا
  ؛که چنین احتمالی آن را به دنبال دارد  شوندیمفقط متذکّر اشکالی  
و محیط   الوجودواجبحقیقتی اوسع از    آیدیمبه این بیان که لازم  

اینجا تحقیق در  بر او وجود داشته باشد و این محال است. آنچه 
مصادیق    یانا اح، تعیین مصداق یا  رسدیمموردش ضروری به نظر  

  ادامه،این احتمال است، تا بتوان با دقت بیشتری وارد بحث شد. در  
 . شودی مبه این مطلب پرداخته 
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ذکر شد،  فوق موجودات منحصر در مراتبی باشند که در تقسیماگر 

احتمال مقسم بودن    توانیمتنها حقیقتی که    ،الوجودواجبغیر از  
آن را مطرح نمود، »وجود منبسط« و به تعبیر دیگر »وجود مطلق«  

مقسم   شرایط  ادامه،  در  ضمن،   شدنواقعاست.  در  و  بررسی  آن 
میئقرا ذکر  ملاصدرا  کلام  از  تقویت  نی  را  احتمال  این  که  شود 
بحث باشد، از مناقشاتی   درخورای که  اندازه  به. همچنین  سازدیم

 که امکان دارد بر این احتمال وارد شود، بحث خواهد شد. 
یکی از شرایط مقسم، وحدتش با خصوصیاتی است که ذکر شد؛  
یعنی، وحدتی که وحدت نوعی و جنسی و نیز اعتباری و زائد بر ذات  

. در مورد اندنمودهنباشد که برخی از آن به وحدت حقّه تعبیر    واحد
تعلیقه در  سبزواری  مرحوم  منبسط،  وجود  کلام وحدت  بر  اش 

: »فعل خداوند متعال، وجود نویسدیم  الشواهد الربوبیةملاصدرا در  
به   که  است  »رحمنام منبسط  مقدس«،  »فیض  «،  هواسع  تهای 
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. وجود منبسط واحد است،  ودشیم »کلمة کُن« و غیره نیز خوانده  
الّا واحد  طورهمان « و به  هکه خداوند در قرآن فرمود: »و ما امرنا 

  طور هماناقتضای اصل سنخیت برای او وحدت حقّه ظلّیه است،  
شدن این وجود   است. حاصل  هحقیقی  هکه برای ذات حقّ، وحدت حقّ

، حاصل شدن همه وجودات است )چه جوهر باشند و  یتعال حقاز  
وجود منبسط از اطلاقی که دارد، قید   کهیهنگامچه عرض(. پس  

. شوندی مبخورد و به ماهیات و اعیان اضافه شود، ماهیات نیز موجود  
سلب    حالین ا  با اما   او  از  دارد  ذاتش  نفس  به  که  اثری  و  حکم 
( سبزواری آن 546-547و    534ص  ،1390  ،« )سبزواریشودینم

(. این نوع  546ص  ،1390 ،)سبزواری  داندیمرا ماهیت انسان کبیر 
 شودیموحدت برای وجود منبسط در عبارات خود ملاصدرا نیز یافت  

 (. 188-189صص  ،1390؛  328-330، صص  2ج  ،1981  ،)ملاصدرا
  ی کهاز دیگر شرایط مقسم ابهام آن است. با توجه به توضیحات

مبهم بودن وجود منبسط    مورد  آنچه در  ،بیان شدورد این شرط  در م
. در باید بررسی گردد، سه امر است: لابشرطیت، شمولیت و اتحاد

 جداگانه بررسی خواهد شد:  صورتبه  این سه امر  ادامه،
 
 وجود منبسط  بودن   لابشرط   - 1-2

در قرن حاضر، به لابشرط بودن وجود منبسط  خصوص به فلاسفه 
لابشرط را به دو  آنان  . ( 174ص   ، 1363 ، تصریح دارند )عمادالدوله 

تقسیم کرده )لابشرط مقسمی و قسمی(  را   ، قسم  منبسط  وجود 
قسمی   جوادی  454، ص 9ج   ، 1392، )مطهری   دانند ی م لابشرط  ؛ 

 (. 14- 16، صص 10ج   ، 1393آملی،  
ه ملاصدرا وجود منبسط لابشرط برای اینکه اثبات شود در فلسف

تنها کافی است   با   طور که گذشت()هماناست  اتحاد  شمولیت و 
اثبات در    همه موجودات برای آن در فلسفه وی ثابت شود  و این 

های بعدی خواهد آمد اما آنچه باید در اینجا پاسخ داده شود  قسمت
 لابشرط یافت؟ توان دو نحوه این است که آیا در آثار صدرا نیز می

به دو قسم بودن لابشرط از جانب ملاصدرا و شارحین تصریحی  
است   نشده  او  عصر  به  وجود ینا  وجود  با نزدیک  از  ملاصدرا   ،

به این شرح   بارهینا  در. عبارات او  آوردیملابشرط بحث به میان  
منبسط است   کهیدرحال ،  شودیماست: »آنچه به واحد بودنش حکم  

دارد، وجود مطلقی است که لابشرط  و در همه موجودات سریان 
. شمول و انبساط این وجود مثل مفاهیم کلی نیست، شودیماعتبار 

)ملاصدرا  است«  متفاوت  مراتبی  دارای  و  حقیقی  جزئی  او    ، زیرا 
(. وی در بیان فرق بین وجود لابشرط و بشرط  321، ص2ج  ،1981
وجونویسدیملا   »بین  همان  :  یعنی،  شود؛  اخذ  لابشرط  که  دی 

طبیعت وجود که شمول و انبساطش به اعتبار کلی و وجود ذهنی  

  عرفا بودن نیست، و بین وجود بشرط لا شیء که مرتبه احدیت نزد 
است«  تفاوت  است،  فلاسفه  نزد  واجب  حقیقت  تمام  و  است 

برای 309، ص 2ج  ،1981  ،)ملاصدرا مراتب کلی  از  (. صدرا یکی 
: »اگر حقیقت وجود دهدیمشرح    گونهینااصطلاح عرفا را    وجود در

لابشرط شیء و لابشرط لاشیء درنظر گرفته شود، هویتی که در  
 ،همه موجودات ساری است و جریان دارد، خواهد بود« )ملاصدرا

توجه   درخورملاصدرا که    یهاعبارت(. یکی از  311، ص2ج  ،1981
او   این است که  از هر گویدیم است،  : »اگر وجود لابشرط مجرّد 
 آید ینم که وجود بحت شود، لازم    یاگونهبهخصوصیتی اعتبار شود،  

که معنای این اعتبار )وجود بحت( معنای دیگری باشد، تا اینکه لفظ 
وجود بر آن و بر مطلق وجود )وجود لابشرط(، مشترک لفظی باشد«  

(. در جایی دیگر وجود واجب را به این نحو  97ص  ،تابی  ،)ملاصدرا
مجرّد بودنش    شرط  بهوجود صرف و    الوجودواجب: » کندیمتوصیف  

  ، 1354  ،از همه زوائد است، نه اینکه لابشرط شیئی باشد« )ملاصدرا
اولا   توجه  قابل  مطالب(.  25ص عبارات:  این  لابشرط،   ،در  وجود 

این وجود غیر از وجود   ،منبسط و ساری در تمام موجودات است؛ ثانیا 
از وجود لابشرط به وجود بشرط لا    توانیم  ،بشرط لا است؛ ثالثا 

بدون اینکه نیازی باشد دو معنا برای وجود درنظر گرفته شود؛    ،رسید
 بشرط لا است و لابشرط نیست.  الوجودواجب ،رابعا 

که وجود  این  استفاده نمود  ی راحت به  توان ی م ین چهار نکته از ا  آنچه 
همان وجود منبسط است، زیرا خصوصیات  در فلسفه صدرا  لابشرط  

فقط    او منبسط بودن، شمولیت و سرایت در همه موجودات در کلام  
که    کند ی م . علاوه بر اینکه تصریح  رود ی م کار  برای وجود منبسط به 
اما مطالب وی در مورد »وجود    است.  ی تعال حق این وجود غیر از وجود 

نمی  خلاصه  موارد  این  به  بلکه  لابشرط«  تصریح  شود  مواردی  در 
است. حال آیا    ی تعال حق لابشرط نزد عرفا، حقیقت    که وجود   کند ی م 

ملاصدرا »لابشرط« درخصوص وجود حق متفاوت از »لابشرط«    ازنظر 
گفت ملاصدرا لابشرطیت را هم    توان ی م برای وجود منبسط است؟ آیا  

صورت  در این که    برای وجود منبسط و هم برای وجود حق، باور دارد 
 ؟ لابشرط را دارای دو معنا دانست 

، ملاصدرا بین وجود لابشرط و وجود بشرط گذشت که    طورهمان 
لا فرق گذاشته است: وجود لابشرط را وجود منبسط و بشرط لا را 

. او در مواردی که این فرق  نمایدی م )وجود حق( معرفی    الوجود واجب 
بیان   اشاره کند ی م را  دارد که عرفا و صوفیه ،  نیز  این مطلب  به  ای 

(  320و  309، ص2ج   ، 1981  ، )ملاصدرا  دانند ی م وجود حق را لابشرط  
اما در مورد تفاوت این لابشرط با لابشرطی که برای وجود منبسط 

نگفته است و حتی همان لابشرطی را که در کنار بشرط  سخنی    ، است
بشرط لا است، به    ، که وجود حق  کند ی م و تصریح    است   لا گذاشته 
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ای  قرینه   تواند ی معرفا نسبت داده است. این مطلب  ازنظر وجود حق 
، بلکه لابشرط کندی نماز دو نوع لابشرط صحبت    تنها   نه باشد که او  

را با همان خصوصیاتی که برای وجود منبسط ذکر کرده است، به 
 .کند ی م عرفا )در مورد وجود حق( منسوب  

را   بر  علاوه اینکه عرفا حقیقت حق  قرینه، ملاصدرا علت  این 
دارد.   یتعال حقکه    کندیم، اطلاق خاصی معرفی  دانندیملابشرط  

شرطی شود،   هرگونهاین اطلاق خالی از هر قیدی است که باعث  
  ، حتی اگر این شرط برای تنزیه خداوند از ماهیات باشد )ملاصدرا

لا نیز، خود شرط و  نتیجه اینکه چون بشرط .(309، ص 2ج ،1981
بهترین عنوان   نیست و  او  مناسب  برای خداوند است، پس  قیدی 
و   ندارد  قبول  را  این سخن  ملاصدرا  اما  است.  لابشرطیت  همان 

بودن  اذعان می  در بشرط لا  اطلاقی که  است،   یتعالحقکند که 
کردن همه اوصاف و احکام از حقیقت ذات  امری سلبی است و سلب

قیّد به هر تعیّن و اسم و غیره را لازم دارد. حتی او، همچنین عدم ت
خورد، زیرا اموری اعتباری و  نیز قید نمی  هاسلببه این    یتعال حق
وقتی گفته   ،دیگریانب  به(.  327، ص3ج  ،1981  ،اند )ملاصدراعقلی

و این شرط   شودمیحقیقت بشرط لا، نفس آن حقیقت اراده    شودیم
و فقط نقش عنوان برای آن    کندیمحکایت  از عدم شرط و تقیید  

به آن  برای  را  تعیّنی  حقیقتا  اینکه  نه  دارد،  را  آورد    معنون  دنبال 
 کند یم(. از طرفی دیگر او تصریح  320، ص2ج  ،1981  ،)سبزواری

که اگر اطلاقی که در وجود حق است، به نحو »لابشرطیت« )که  
مختص وجود منبسط است( تفسیر شود، مفاسد قبیحی بر آن لازم 

ای همچون الحاد و حلول خواهد کنندهگمراه و سبب عقاید    آیدیم
لازم   و همچنین  متّصف  حقّ  آیدیمشد  ممکنات  به صفات  تعالی 

وی تنزیه صرف و    ازنظرپس  شود و محل نقائص و حادثات گردد.  
بشرط   در  )که  محض  )ملاصدرا لاستتقدیس  است  ضروری   ) ،  

وجود 330، ص 2ج  ،1981 برای  فقط  را  لابشرطیت  او  بنابراین   .)
و حتی سعی دارد اطلاق در کلام عرفا   رساندیممنبسط به اثبات  

، نزدیک  لاستبرای وجود حق را نیز به تفسیری که برای بشرط  
ف اگر از لابشرطیت وجود حق، در کلام عرفا، عدم  کند. با این اوصا

کند، بیان  را    اش یوجودتحدید و ضیق شدن وجود مراد باشد و سعه  
اراده  صدرا(  خود  )حتی  حکما  که  بود  خواهد  لائی  بشرط  همان 

( اما اگر انبساط و سریان  320، ص2ج  ،1981  ،)سبزواری  اندکرده
و   موجودات  تمامی  باشد    هاآن با    شدن  متحددر  داشته  درپی  را 

 . نخواهد بودایشان    موردقبولکه در وجود منبسط است(،    طورهمان)
معنای خاصی که ذکر ملاصدرا وجود لابشرط )به  نتیجه اینکه

داند. وی لابشرطیت را  ( را فقط برای وجود منبسط ثابت میکندیم
بشرط   برای  که  اطلاقی  معنای  همان  به  تنها  حق  برای حضرت 

 . داندیم، صحیح نمایدیمو فقط حکایت از سعه وجودی او   لاست
ارائه   اینجا  در  بحث  تکمیل  برای  که  دیگری  ،  شود یمبحث 

است که با توجه به اینکه برخی لابشرطیت در   سؤال پاسخ به این  
، آیا »لابشرط« در کنندیمشرط قسمی تفسیر  وجود منبسط را لاب

در فرق لابشرط    .شودیمکلام ملاصدرا نیز به همین نحو اعتبار  
است که در لابشرط قسمی، وجود، مقیّد   شده  گفتهقسمی و مقسمی  

نیز مقید  به لابشرطیت است، ولی در مقسمی   این شرط  به  حتی 
این تفاوت ملحوظ   سیرقرار گیرد و در تف  توجه  مورداید  . آنچه بنیست

، کندیمگردد، این مطلب است که لابشرطیتی که ملاصدرا مطرح  
  ، )ملاصدرا  شودینممشروط به مطلق بودن و یا عدم مطلق بودن  

او را مقید   ،ای از مراتب وجود(؛ یعنی هیچ مرتبه321، ص2ج  ،1981
و همه مراتب وجود، شئون وی هستند. او هم با هویت    سازدینم

و   امکانی  هویت  با  هم  و  است  محدود    کدامیچهواجبی  را  آن 
وی  سازندینم معیت  با   وجود  با.  معیت  و  عینیت  نحو  به  واجبی 

( است  امکانی  عوارض  به  مشوب  امکانی   ،آملی  زادهحسنهویات 
 (. 488، ص6ج ،1396
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از عبارت هایی که   شمولیت و اتحاد وجود منبسط با اشیای دیگر،
ملاصدرا    حالین ا  با  آید.دست میبرای لابشرط بودن آن ذکر شد به 

تصریح   منبسط  وجود  ، 2ج   ،1981  ، )ملاصدرا  کندیمبه شمولیت 
و  135ص  ،1390؛  331و    328ص او  (  نظر  از  )که  منبسط  وجود 

، هم همراه با وجود واجبی و هم همراه  لابشرط است(همان وجود  
(.  320، ص2ج ،1981  ،)ملاصدرا  نمایدیم با هویات امکانی معرفی 

شامل   )وجود منبسط(  ملاصدرا درباره اینکه چگونه وجود لابشرط
: اگر وجود لابشرط مجرّد از  نویسدی م،  شودیموجود بشرط لا نیز  

که فقط وجود محض   یاه گونبهگرفته شود،    درنظرهر خصوصیتی  
لازم   باشد آمده  دستبهمعنای    آیدینمباشد،  دیگری  معنای   ،

اولا 98ص  ،تابی  ،)ملاصدرا که  است  این  بیانگر  وی  سخن  با   (. 
به   توانیمتجرید و تنزیه وجود لابشرط از هر تعیّن و خصوصیتی  

است   برقرار  دو  آن  بین  عینیت  نوعی  ثانیا  رسید؛  لا  بشرط  وجود 
تحلیل    کهینحوبه(  23-24، صص6ج  ،1981  ،)ملاصدرا در  فقط 

بین آن دو فرق گذاشت. نمونه این عینیت را ملاصدرا   توانیمعقلی  
: معنای عینیت  کندیمدر بحث عینیت صفات و ذات حق مطرح  

 یتعالحق از این است که وجود    عبارتصفات نزد محققان از حکما  
در مرتبه ذاتش و بدون ضمیمه کردن معنایی و یا بدون اعتبار کردن  

غیر از ذات، مصداق برای حمل مفهومات این صفات   ، کیفیت و حالتی
باشد ... و شکی برای کسی نیست که مفهومات این صفات و معانی 
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مفهوم و    حسب به   یکدیگر که در عقل موجودند، با    شان ی انتزاعکلیِ  
، 2ج   ، 1981  ، هویت و وجود )ملاصدرا   حسب به ، نه  اندمختلف معنی  
 (.316ص 

قرار گیرد: اگر مراد از حقیقت   موردتوجهمطلب دیگری که باید 
یکی از اقسام را    توانیموجود )مقسم( وجود منبسط باشد، چگونه  

، تمام حقیقت  حکما نیز همین وجود دانست؟! البته اگر وجودی را که  
  سؤال)یعنی وجود بشرط لا( نیز مقسم قرار دهیم،    دانندیمواجب  

ای به  پاسخ  برای  شد.  خواهد  تکرار  هم  فرض  این   سؤال ن  برای 
 :شودیممقدماتی نیاز است که در زیر اشاره 

دارد مختلفی  تعابیر  منبسط  وجود  از  ملاصدرا  اول:    ؛مقدمه 
)ملاصدرا  ،ازجمله مطلق  ص2ج  ،1981  ، وجود  مرتبه 326،   ،)

)ملاصدرا ص2ج  ،1981  ،واحدیت  حقیق 326،  الحقایق   ت(، 
، 2ج  ،1981  ،( و ظلّ الهی )ملاصدرا328، ص2ج  ،1981  ،)ملاصدرا

یاد  292ص الهی«  با عنوان »ظلّ  منبسط  از وجود  او  (. جایی که 
وجود    گونهینا،  کندیم مراتب  وجود، شودیممتذکر  و  موجود   :

منحصر در حقیقت واحد شخصی است که هیچ شریکی در موجود  
ب تعالی حقیقی بودن ندارد، و هر آنچه در عالم وجود غیر از واج

)و این صفات عین ذات    اوستاست، ظهورات ذات و تجلیات صفات  
: آنچه غیر از الله است،  نویسدیم   عرفا (. او با استناد به کلام  اندحق

در نسبت با او مانند ظلّ )سایه( برای شخص است، پس »ما سوی 
الله« ظلّ الله است. این ظلّ، عین نسبت و اضافة وجود به عالم  

ای اندازه  بهور این ظلّ الهی، اعیان ممکنات است و  ظه  محلاست.  
  شودیمکه این ظلّ در اعیان گسترده شده باشد، ذات الوهیت ادراک  

این(.  292، ص2ج  ،1981  ،)ملاصدرا نیز سه    عبارت  ملاصدرا در 
مرتبه وجود حق )که وجود در    -1:  نمایدیممرتبه برای وجود ذکر  

و در    اندمعدوم  نفسهیفاعیان ممکنات )که    -2ست(،  امنحصر  او  
نسبت و اضافه به وجود حق )که این نسبت همان ظلّ الله است(  

موجود   )ملاصدراشوندیمبالعرض  ص 2ج   ،1981  ،(  و 292،   )          
 .شودیماضافه حق به اعیان ممکنات گفته   خود ظلّ الله که به  -3

برای وجود منبسط    ،مقدمه دوم: خصوصیاتی که در اعتبار ظلیت
، حاکی از حیثیت خاصی برای آن است و از این حیثیت، شودیم  ذکر

 شودیماضافه و نسبتی است که بین دو امر واقع    وجود منبسط صرفا 
)اعیان ممکنات( است    هاآنسبب ظهور و تحققّ    طرف  یک   ازکه  

علم و شناختی ق است و از طرفی دیگر  که فیض وجود حضرت ح
) از   تعالی  است(،واجب  حقیقی  و  واحد  وجود  همان  دست    که  به 
همین ظلّ که موجود است به وجود خداوند،   واسطهبه، مگر  آیدینم

از کُنه ذات حضرت حق و آلت برای   وجود منبسطنه به ایجاد او.  
 رو ینا  ازو ظهوری مستقل برای او نیست.    اوستلحاظ و شناخت  

  ، )سبزواری  شودیم  برده  کاربه تعبیر عینیت برای خداوند با این ظلّ  
ظلّ یک شیء عین آن    شودیم( چنانکه گفته 292، ص2ج  ،1981

)ملاصدرا ملاصدرا  497، ص 3ج  ،1366  ،است  عالم نویسدیم(.   :
مگر  شودینم شناخته   شنا  ۀانداز  به،  ظلّ  از  و   شودیمخته  آنچه 
آنچه از حق در ظلّ مجهول    اندازه  به  یتعال حقاز    ماندیممجهول  

بنابراین ظلّ    ،است.  او  اینکه  جهت  خداوند   یتعال حقاز    است، 
از شخصی که   قییحقاو از جهت آنکه    شودیمشناخته    او  یلهوسبه

نیز مجهول    یتعالحقدر ظلّ مجهول است،    ،یابدی مظلّ از او امتداد  
صص2ج  ،1981  ،)ملاصدرا  ماندیم وجود   یجهدرنت(.  293-292، 

 ، )نوری  دهدی ممنبسط از جهت ظلّیت )مانند آینه( وجه حق را نشان  
ص 2ج  ،1981 است  293،  حق  حضرت  به  اشراقی  اضافه  و   )

ص2ج  ،1981  ،)سبزواری در  301و    292،  فنای  جز  هویتی  و   )
 . اوستشخص صاحب این ظلّ ندارد و عین 

بودنش،   ظلّ  و  اضافه  اعتبار  به  منبسط  وجود  سوم:  مقدمه 
صحیح   جهتینا  ازو    شودیمهویتش در طرفین اضافه نشان داده  

ه  گرفت  درنظر نیست هویت مستقلی در کنار طرفین اضافه برای او  
، کندیمت تمایز و تعینیّ که در این ظلّیت پیدا  از جه  حالین ا  با.  شود

و   است  متمایز  اضافه  استقلالی   توانیم از طرفینِ  او جهت  برای 
موجود   اعتبار  به  و  لحاظ  از طرفینش  گرفت و هویتی جدا  درنظر 

 . داد قراربودنش، آن را کنار دو مرتبة دیگر از موجود 
براساس این مقدمات، اگر وجود منبسط مقسم باشد برای تقسیم  

اقسام    موردبحث از  این    شدنشواقعبرای موجود، یکی  با  منافاتی 
د، زیرا بیان شد که وجود منبسط دو حیثیت دارد: از مقسم بودن ندار

 عنوانبه   زیرا  ،شده  واقعحیث وجود مطلق و لابشرط بودنش مقسم  
)مانند آینه( در او مشاهده نمود. اما  توانیم ظلّ الهی، موجودات را 

دارای هویتی مستقل   برایش هست،  از حیث خودش و تعینی که 
اقسام   از  یکی  و  سبزواری  .  دآییم  حساببهاست  نفی حاجی  در 

مقسم و حقیقت وجود بودن  توهمی که در مورد محدودیت خداوند از  
منبسط م  وجود  ذهن  م  آیدیبه  احدی دهدیپاسخ  ذات  چگونه   :

 چیز  یکوجود منبسط ظهور اوست و ظهور    کهیمحدود شود درحال
است به معنای تشأّن    بین  ینا  مباین با آن نیست و علّیّتی هم که در

و   است(  حق  وجود  از  طوری  و  شأنی  منبسط  وجود  )یعنی  است 
  گردد یو همه انوار به کُنه او برم  ندندوخدا  یسووجودات همگی به

 (. 109-110، صص2ج ،1432 ،)سبزواری
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ملاصدرا در مواضع متعددی به اتحاد وجود منبسط با سایر موجودات  

  ، 1390؛ 332و    328، صص  2ج ،1981  ،)ملاصدرا  نمایدیمتصریح  
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(. در ضمن مباحث قبلی نحوه این اتحاد توضیح داده شد. 135ص
قرار   موردتوجهآنچه باید درباره اتحاد وجود منبسط با واجب تعالی  

ست. توضیحات این عینیت ابودن آن دو    گیرد، اتحاد به نحو عینیت
 ، 1981  ،گذشت و شواهدی از متن ملاصدرا ارائه گردید )ملاصدرا

(. جهت تکمیل 497، ص3ج  ،1366  ،؛ ملاصدرا23-24، صص6ج
به   علیت  رابطه  است که ملاصدرا  مطلب سودمند  این  ذکر  بحث 

 رطوبه و وجود مطلق را قبول ندارد و    الوجودواجبمعنای ایجاد، بین  
، 2ج  ،1981  ،)ملاصدرا  دهدیمعلیت را به تشأن و تطوّر رجوع    یکل

ص4ج  ،1389؛  33ص  ،1366؛  300و    286-294صص  ،393 .)
متذکر نکات مهمی در مرحوم یزدی اردکانی در تقریر نظر ملاصدرا  

: »برای کسی که به طریق ملاصدرا نویسدی مشوند. او  این باب می
آشنایی دارد این نکته مخفی نیست که: صحیح نیست که گفته شود  
او قائل به صادر حقیقی بودن وجود منبسط است. شاید مراد او در 

، این باشد که  کندیمجایی که وجود منبسط را صادر اول معرفی  
از  موجودات  بقیه  و  است  اول  وجود  از  اول  طور  منبسط    وجود 

، وجود منبسط  شودیماند. پس آنچه در اطوار وجود ادراک  اطوارش 
است که غیر وجود حق است، زیرا طور شیء از جهتی غیر آن شیء 

نیست که   این  از صادریت  او هویت    واقع  دراست... پس مرادش 
 نشئت وجودش از واجب    کهینحو  بهمستقلی از هویت واجب است،  

  ، 1396  ،گرفتن معلول از علت« )یزدی اردکانی  نشئت  همآن گیرد،  
از جهتی وجود منبسط غیر از وجود    ینکها  با  (. به همین دلیل145ص

 . اوستحق است، ولی در حقیقت عین 
مقسم    طورهمان شرایط  تطبیق  در  وجود   شدنواقعکه  برای 

منبسط   وجود  شد،  ملاحظه  مقسم   تنهانهمنبسط  برای  را  شرایط 
او یافت    شارحان، بلکه شواهدی از کلام ملاصدرا و  داراستبودن  

 . سازدیمتبدیل  یقینبه را  که این احتمال شودیم

 

 بودن وجود منبسط  موضوع حکمت متعالیه -3
در حکمت متعالیه مطلق وقتی قید برای وجود قرار گیرد، سه معنا 

،  1ج  ،1981  ،داشته باشد: مفهوم عامّ بدیهی وجود )ملاصدرا  تواندیم
ج257و    125،256صص   ص3؛  وجود 144ص  ،1390؛  252،   ،)

)ملاصدرا وجود 331و    328،    326، ص2ج   ،1981  ،منبسط  و   )
(.  327، ص 3؛ ج330و    321، ص2ج  ،1981  ،)ملاصدرا  یتعال حق

 آنچه در مورد این معانی باید ذکر شود:
غیر از مطلقی   رودیمکار  اولا ، مطلقی که برای مفهوم وجود به 

، زیرا مطلق شودی ماست که برای وجود حق و وجود منبسط استفاده  
در مورد اول اطلاق مفهومی است و به مفاهیم کلیّ و عامّ مربوط  

 ، )ملاصدرا  است  است و ملاصدرا کرارا  این دو را از یکدیگر جدا کرده

(. ملاصدرا برای 116، ص6ج  ؛330، ص2ج  ،1981؛  135ص  ،1390
 . نمایدیمود بیشتر از عبارت »عامّ« و »کلیّ« استفاده مفهوم وج

ثانیا ، صدرا بین وجود مطلقی که برای واجب تعالی است و مطلقی  
اطلاق    از نظر وی .  است   ای وجود منبسط است، تفاوت گذاشته که بر 

معنای موجود صرف  در وجود حق یک معنای تنزیهی و سلبی دارد و به 
آن جمع   با  معنایی  بودن است و هیچ  بحت  این همان  شود ی نم و   .

و در وجود منبسط به معنای شمولیت و اتحاد با    لاست معنای بشرط  
است  بودن  لابشرط  معنای  همان  که  است  اشیاء    ، )ملاصدرا   دیگر 

. شاید بتوان گفت همین اختلاف  ( 327، ص 3ج  ؛ 330، ص 2ج  ، 1981
در معنای مطلق بودن این دو، سبب شده است که ملاصدرا وجود حق  

( زیرا  321، ص 2ج   ، 1981  ، را به شرط اطلاق معرفی کند )ملاصدرا 
این به شرط اطلاق بودن )اطلاق به معنای سلب همه اشیاء و وجود  

از قید خوردن به خود این    بحت بودن( بیان ذات خداوندی است که 
 (. 327، ص 3ج   ، 1981  ، سلب نیز بری است )ملاصدرا 

قرار گیرد این است که   یبررس  موردآنچه مناسب است در اینجا  
معرفی   مطلق«  »وجود  را  فلسفه  موضوع    نماید یمملاصدرا 

  (، 3، ص 2ج  ،1393؛  141ص  ،1390؛  24، ص 1ج  ،1981  ،)ملاصدرا
 .مقصود وی از این وجود مطلق چیست

اولا شودیمدر جواب گفته   از وجود مطلق در موضوع   ،:  مراد 
حکمت   و  در    تواندینمفلسفه  زیرا  باشد،  بدیهی  عام  مفهوم 

صورت بسیاری از مطالب این علم مانند وجوب ذاتی و وحدت  این
حکیمی  یشایسته. علاوه بر اینکه  شودیمحقّه و غیره از آن خارج  

بما هو   از مفهوم  نیست که  این  از حقایق است،  که شأنش بحث 
(. ثانیا ، ملاصدرا تصریح 456ص  ، 1390  ،مفهوم بحث کند )سبزواری

موضوع برای حکمت الهی باشد،    تواندینم که وجود واجب    کندیم
( 142ص  ،1390  ،زیرا وجود واجب از مسائل این علم است )ملاصدرا

این  در  تعالی  پس  واجب  برای  که  معنایی  به  مطلق  وجود  صورت 
: مراد از وجود مطلق در نویسدیماست، نیست. مرحوم سبزواری نیز  

حکمت فقط   آیدیمموضوع فلسفه، وجود بشرط لا نیست، زیرا لازم  
)سبزواری باشد  الاخص  بالمعنی  نتیجه 456ص  ،1390  ،الهیات   .)

همان وجود منبسط است که موضوع اینکه وجود مطلق در اینجا  
الهی واقع   گفت مراد از   توانیم  یگرد  عبارت  به.  شودیمحکمت 

)سبزواری است  لابشرط  وجود  حقیقت  با  456ص  ،1390،آن،  و   )
توجه به اینکه در مطالب گذشته ثابت گردید که در حکمت متعالیه، 

، وجود  فلسفه  وجود لابشرط فقط وجود منبسط است، پس موضوع
وجود منبسط    شدنواقعبر اینکه وقتی مقسم    منبسط است. علاوه

تبیین و نحوه عینیت آن با وجود بشرط لا واجبی تشریح شد، دیگر  
 .ماندینمبودنش  مانعی برای موضوع
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برخی سعی دارند وجود لابشرط در موضوع فلسفه را به لابشرط  
  عرفاست   ازنظرشان همان حقیقت حق  مقصودمقسمی تفسیر کنند و  

(. اما بیان شد که ملاصدرا وجود لابشرط 464ص  ،1390  ملاصدرا،)
)به   و وجود واجب را بشرط لا   کندیمرا فقط وجود منبسط معرفی  

. بنابراین آنچه درباره وجود مطلق داندیم  آن معنایی که تشریح شد(
، تبیین خصوصیات وجود منبسط کند یمدر موضوع علم الهی بحث  

آن از جهت ظلّ    شدنقعواالبته باید توجه داشت که موضوع    است.
  درنظردادن آینه وار موجودات است و اگر این جهت    بودنش و نشان

منبسط  ن  گرفته وجود  به  محدود  از    شودمیشود،  موجودی  که 
 موجودات است.

 

 ی بندجمع  -
از   استفاده  از  بیش  اعتبارات   هرگونهملاصدرا  درخصوص  تعبیری 
استفاده   عباراتی  از  مراتب   که  کند یموجود،  با  مستقیم  ارتباط 

. حقیقت وجود دهدیمای دارد که او از حقیقت وجود ارائه  گانهسه
است:   مرتبه  سه  است،   الوجودواجبدارای  لا  بشرط  وجود  که 
 و وجود منبسط که لابشرط است. ندایءشوجودات مقید که بشرط 

جه به اینکه وجود دارای حقیقتی واحد است و همه مراتب با تو
طرفی با توجه به تصریحات ملاصدرا،    و از  اندمشترکدر این حقیقت  

نمود.    توانینم اشتراک مفهومی قلمداد  را فقط یک  اشتراک  این 
واقعیت داشته باشد، نه    ،دنبال حقیقتی بود که اولا   باید به  ،بنابراین

صرفا   باشد  اینکه  این    ،ثانیا   . مفهوم  مراتب،  همه  در  و  باشد  واحد 
با همه   ،ثالثا   .وحدت حفظ شود بتواند  باشد که  ابهام  نوعی  دارای 

با بررسی این شرایط و لوازمی که درپی دارد،   مراتب جمع گردد. 
رای  احتمالاتی برای مصداق واقعی حقیقت وجود )که حکم مقسم ب

و وجود   الوجودواجب  5از  اندعبارتکه    آیدی ممراتب را دارد( پیش  
و   بررسی  با  مقاله  که  هایییلتحلمنبسط.  این  گرفت  در  ه  صورت 

باشد  حقیقتی    تواندینم   الوجودواجبتقویت شد که    یهاین نظر  است،
با توجه به عبارات و ادله موجود،    ، بلکه است  یازموردنکه برای مقسم  

وجود    ،. بر این اساس دانست  مذکورحقیقت    توانیم  را   منبسطوجود  
که  است  منبسطی  وجود  فقط  ملاصدرا  دیدگاه  از  لابشرط 

و البته با وجود بشرط لا از جهتی   داراستخصوصیات لابشرطیت را  
ت مانع از برخی اشکالاتی است که بر این  یعینیت دارد و این عین

 .شودیم وارد نظریه
کار رفته و  در فلسفه ملاصدرا برای وجود به یکی از اوصافی که  

دارد   »وجود لابشرط«  با  زیادی  مطلق«  شباهت  او»وجود    است. 
: مفهوم عام بدیهی وجود،  کندیمبه سه معنا استعمال  وجود مطلق را  

سه،   الوجودواجب این  از  هریک  در  اطلاق  واژه  منبسط.  وجود  و 
کلیت و   معنای معنای خاصی دارد: در مفهوم عام بدیهی، اطلاق به

مفهوم بهاست  یشمول  اطلاق  واجب،  مورد  در  و  .  صرف  معنای 
محض بودن و به تعبیر دیگر سلب همه اشیاء از او و بشرط لا بودن 

م با همان  ملازم  منبسط  وجود  در  اطلاق  عنای لابشرطیت است. 
  توانیمنی که وجود دارد،  ا قرائدر این مقاله اثبات شد که باست.  

کرد که منظور از وجود مطلق در موضوع علم   تقویترا    یهاین نظر
در  است.  منبسط  وجود  متعالیه،  حکمت  لااقل  و  )فلسفه(  الهی 

در مورد حکمت صدرایی این ادعا را نمود که    توانیمصورت  این
محسوب   لابشرط  وجود  ذاتی  عوارض  و  لوازم  از  مسائل  تمامی 

ک احکام کلی وجود مانند وحدت، اصالت، تشکی  ، خصوصا شودیم
رویکرد  .    ...  و این  با  ملاصدرا  فلسفه  بازخوانی  اساس،  همین  بر 

مانند  می مسائل  برخی  در  و  کند  حاصل  متفاوت  نتایجی  تواند 
 »برهان صدیقین« تقریری نو ارائه نماید.

مقاله بیان شد، این است  در این    دیگری که  یکی از مسائل مهم
 .داندیم «بشرط لا »را  یتعال حقملاصدرا وجود  که

 

 ها یادداشت 
»العلم عندنا کما مر مرارا نفس الوجود الغیر المادی و الوجود لیس  .  1

فی نفسه طبیعة کلیة جنسیة أو نوعیة حتى ینقسم بالفصول إلى  
إلى   العرضیة  بالقیود  أو  الأشخاص  إلى  بالمشخصات  أو  الأنواع 

 الأصناف« 
: یک  شودیگفته م، در تقسیم حیوان به انسان و اسب و...  مثلا .  2

 نوع از حیوان، انسان است و یا اسب است و یا... . 
البته با این تفاسیر باید درخصوص »کلی طبیعی« تدقیق بیشتری .  3

می که  کسانی  رای  و  گیرد  یا  صورت  مقسمی  لابشرط  گویند 
حائری ک:  )ر  گیرد.  قرار  بیشتری  مطالعه  مورد  است   ،قسمی 

 ( 13-14صص  ،1375
الکاملون  »بل.  4 إلا  یعرفه  لا  الوحدۀ  من  آخر  )ملاصدراضربا   » ،  

  ، 1390  ،التصور« )ملاصدرا  (؛ »سریانا مجهول22، ص6ج  ،1981
 . (135ص

توان به عنوان یک احتمال مطرح کرد  مفهوم عام وجود را نیز می.  5
 . اما با مقدماتی که ذکر شد این احتمال طرد می شود
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